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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 4/12/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (سوم   جلسه )   شعراء   مبارکه   سوره          

 

 سوره مبارکه شعرا را بعنوان اولین سوره طواسین در قرآن مطالعه کردیم.

 

  ﴾١﴿ طسم

. انبیای خاصی دارندها کند و هرکدام از سورههای طواسین خداوند از انبیای الهی خودش یاد میدر هر سه سوره از سوره

ی نمل عمدتا مربوط به حضرت سلیمان )علیه السلام( ی مبارکهتعداد انبیایش بیشتر است. سوره ءمبارکه شعرا یسوره

 )علیه السلام( است.داستان حضرت موسیی مبارکه قصص هم مربوط به است و سوره

 

  ﴾٢﴿ تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ الْمبُِینِ

. حال کتاب هایی که با حروف مقطعه شروع می شوند، مطلعشان معرفی کتاب و یا قرآن استسورهها و همه این سوره

 کند و روشنگر زندگی انسان است.ست که راه را روشن میمبین همان کتابی

 

  ﴾٣﴿لَعَلَّکَ بَاخعٌِ نَفْسَکَ أَلا یکَُونُوا مُؤْمنِِینَ

 شوند.میدچار بخوع  ،شوندبه واسطه اینکه افراد مومن نمی موضوع اصلی سوره مبارکه شعراء این است که پیامبر

 

  ﴾٤﴿ إِنْ نَشَأْ ننَُزِِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعنَْاقُهُمْ لَهَا خاَضِعِینَ
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بنا بود  اگر .است که افراد براساس نظام اختیار خودشان ایمان بیاورنددهای خلق کرخداوند ساختار حیات را به گونه

نکرد. بنابراین اگر کسی موفق بشود تفکر  اماتوانست این کار را انجام دهد کاری کند که افراد به اجبار ایمان بیاورند، می

کند و اگر این کار را نکند به طور طبیعی مومن و تعقل کند و قدرت ادراکش را فعال کند به ایمان الهی دست پیدا می

 .شودنمی

 

  ﴾٥﴿ یَأتِْیهِمْ مِنْ ذکِْرٍ منَِ الرَّحمَْنِ مُحْدَثٍ إِلا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضیِنَوَمَا 

  ﴾٦﴿ فَقَدْ کَذَّبُوا فسََیَأتِْیهِمْ أَنبَْاءُ مَا کَانُوا بِهِ یسَْتَهْزِئُونَ

 ﴾٧﴿ أوََلَمْ یَرَواْ إِلَى الأرْضِ کمَْ أَنبَْتنَْا فِیهَا مِنْ کُلِِّ زَوْجٍ کَریِمٍ

  ﴾٨﴿ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً وَمَا کَانَ أکَثَْرُهُمْ مُؤْمنِِینَ 

یکی از کارهایی که لازم است برای خودمان انجام دهیم این است که کمبودهایی که داریم و کارهایی که در گذشته 

ت نگرفته را برای خودمان اجرا کنیم. آن تعلیماتی که برای ما صور برای خودمان خودماناند را حالا دهبرای ما انجام ندا

بهره است. اگر آموزشاگر روزی بیاید که کسی دستش به خاک و چشمش به آسمان نیفتد از رزق الهی بی .اجرا کنیم

های درست و فطری ، آموزشهاشود این آموزشهایی نباشد که در اثر ارتباط با طبیعت در ما حک میهای ما، آموزش

 عت ارتباط برقرار کنیم.نیست لذا باید خودمان با طبی

هایی کنند گرههایشان احساس میی به هم ریختگیو دچار غم و اندوه هستند یا به واسطه کسانی که حالشان خوب نیست

در زندگی دارند، گیاه یا درخت بکارند. حتی اگر در آپارتمان سخت است در خیابان بکارید. ارتباط با طبیعت باید 

 فتد.اشود و روزی نباشد که فرد دستش به گیاه نخورد و چشمش به طبیعت نیتبدیل به فرهنگ عمومی 

مان را ترک کنیم. وقتی فقط با نظام انسانی ارتباط داریم با تاکسی، مغازه و های عجیبشود که اخلاقاین کارها منجر می

ای یک گل نکارد و با اگر کسی هفته شوند.مان ارضا نمیبه طور طبیعی نیازهای فطری محروم هستیم و...  از نظام طبیعت 

 شود.گذارد و زمخت میاش تاثیر میی خوبی نداشته باشد، در روحیهگل میانه
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یکی از کارهایی که در این سوره اشاره شده این است که اگر کسی  به زمین نگاه نکند و زوج کریم را نبیند به سمت  

ی خدا اهمیت داشته است که هرکسی با گیاه و زوج کریم ارتباط رود، یعنی آنقدر این موضوع برااعراض از ذکر می

 داشته باشد مثل این است که رستگار شده است.

، با اینکه یکی از ساده ترین مربوط به ارتباط و کشت گیاه است ترین فرهنگ، فرهنگتقریبا در همه ی کشورها پایین

ی گیاه را در خاک فرو ای از شاخهفقط کافی است تکهها برخی گیاه برای کاشت کارهای ممکن کاشت گیاه است.

خیلی  ،های شما درخت میوه داشته باشندشود. تصور کنید خیابانکنید مانند درخت بید، که بعد یک گیاه کامل می

 دیگر هیچ حسی به طبیعت ندارید. ،شود، اما وقتی یکنواخت باشدباشکوه می

شود ای دارد. انسان یک حس حیات و زندگی دارد، حسی که میگیرد و نه هزینهاین چنین کارهایی نه وقتی از انسان می

ها هم به همین راحتی است . شوید که رویش انساندر اثر یک تغییر جزیی یک گیاهی را رویاند، و بعد هم متوجه می

طبیعت نباشیم و اِلا دیگر خیلی مسائل تربیتی برایش سخت نیست. درصورتی مسائل تربیتی سخت و غامض است که اهل 

 کسی که اهل طبیعت باشد خیلی برایش عادی است.

کاری را مخصوصا در بین درختان احیا کنیم. گیاهان آپارتمانی، گیاهان خوبی هستند اما شاءالله بتوانیم فرهنگ درختان

 و بعد که شاء بکاریدتوانید بصورت ننه به خوبی درخت، مخصوصا درختان میوه. حتی اگر در آپارتمان هم هستید می

 بینید.شود و شما هیبتش را میبعد از مدتی درخت بزرگ می .بزرگ شد در یک پارک و یا جایی که آب باشد بکارید

 پس اهمیت داشته است.آورده و هم اسم زمین و رویش را ... خداوند در سوره شعراء هم اسم پیامبران را 

 را چگونه بررسی کنیم؟ ، حاصلخیزی خاک و ...بحث شناخت زمین :سوال

به عنوان مثال  گیرد.کاریم الزاما نمیبا استفاده از مطالعه و اینترنت قابل دسترسی است. باید بدانیم تمام درختانی که می -

یعنی شما باید آنقدر بکارید تا یک تعدادی به درخت  .ها بگیردتا از آن ٥یا  ٤کارید ممکن است درختی که می ١0از هر 

کند، حتی کارید تصور کنید که رشد میطور نیست که شما هرچه میشود. بطور طبیعی به این صورت است. اینتبدیل 

دهید تا بکارد و بعد خشک شود، مثلا وقتی شما گیاهی را به فرزندتان میدیدن خشک شدن درخت هم باعث رشد می

-ی اینهمه ... ب به آن نرسیده یا نور یا آفت وگویید ممکن است آپرسد که چرا خشک شد؟ شما میشود از شما میمی

 افتد.ها در زندگی انسان اتفاق می
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آبی شود آدم در بیمگر می .مثل آب هستند ءعلم و علما !شود یک نفر با علما ارتباط نداشته باشد اما رشد کند؟مگر می

مثل کارخوب کردن است. مگر  .نور مثل عبادت است !رشد کند؟ اماشود آدم نور نداشته باشد مگر می !رشد پیدا کند؟

یک درخت تنومند را تصور کنید که یک  !امکان آسیب نداشته باشد؟ اماشود آدم نور داشته باشد، آب داشته باشد می

 کند.افتد، تمامش را خراب میآفت به آن می

شود ها در زندگی وارد میند اما وقتی همینکها باشید. انسان در طبیعت اینها را خوب درک میپس باید مراقب آسیب 

خواهد. این ارتباط عاطفی که بین انسان و طبیعت گردد. انسان هم برای اینکه رشد کند مراقبت میتبدیل به شانس می

 شود باهم تداخلی ندارد.برقرار می

و  یاهان وحشی را جمع کنیدیکی از دوستان می گفت بچه هایتان را ببرید دماوند که به تهران هم نزدیک است و گ

-جا میجا بودن. یعنی هر وقت این را می بینید یاد آنشود آیه ای برای آنبیاورید در خانه هایتان بکارید. همین کار می

 افتید.

یا کمتر به یادش هستید. اما وقتی شما تمام  نخواهد بود مشکلاتهمه وقتی در طبیعت هستید توجه شما معطوف به این

 چقدر همه چیز اذیت دارد و .... و کشیدکنید که چقدر دارید زحمت میتصور می ،تان به زندگی انسانی باشدتوجه

 هایی است که گفته شد؟همین ،آیا بهره ما از این آیه :السو

این  کنیم. خداوند حتما منظورشی کم را هم ترک میبریم همین بهرهخیر. به دلیل اینکه بهره زیادی از طبیعت نمی -

 نیست. 

ای با طبیعت ارتباط داشته باشد درصد اختلاف نظرهایش به شدت کم می شود. امکان ندارد کسانی با طبیعت اگر خانواده

 ارتباط داشته باشند و بینشان اختلاف زیادی باشد.

باشد. بله درست  حال ممکن است این سوال پیش بیاید که روستاییان دائما با طبیعت هستند اما ممکن است اخلاقشان بد

این نباید  . چوناست برای عده ای ممکن است دیدن و کار کردن با طبیعت عادی شده باشد اما منظور ما این نیست

 بشود.عادی موضوع 
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  ﴾٩﴿ وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

هستند که از یک طرف به غلبه قوانین الهی هایی سوره .های خاصی هستندسوره ،هایی که واژه عزیز و رحیم دارندسوره

ی تواند ارادهاشاره دارند و از طرف دیگر هم بحث هدایت در آنها بسیار قوی است. یعنی هیچ کسی در این عالم نمی

گذارد و در آن کند. خدا خودش برای هدایت بشر سنگ تمام میها را هدایت میخدا را بشکند و خداوند هم حتما انسان

 دهد.این را نشان می ،اهسوره

 

  ﴾١0﴿ وَإِذْ ناَدَى ربَُّکَ مُوسىَ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ

اند که هرکدام از انبیاء که به عرصه عالم آمدند با خودشان یک سری حقایق و دستاوردهای جدیدی را برای بشر آورده

 است.مربوط به انبیای قبل از خودشان نبوده است و این خیلی جالب 

است یعنی اگر از خدا بپرسیم خدایا چه ای نشان دهنده دستاوردهای جدیدی است که نصیب بشر شدههر نبی

هایی گوید پیامبران را نگاه کنید. در واقع پیامبران هماندستاوردهایی در حوزه انسانی نصیب بشر شود عالی است؟ می

دستاوردهای جدیدی با  )علیه السلام(دستاوردهایی که دارند. حضرت موسیکند به انسان بخاطر هستند که خدا افتخار می

 زی و ایجاد یک هویت اجتماعی است.است که همان طاغوت ستیخود آورده

 

 ﴾١١﴿ قَوْمَ فِرْعَونَْ ألَا یتََّقُونَ

 ﴾١٢﴿ قَالَ رَبِِّ إنِِِّی أَخَافُ أَنْ یُکَذِِّبوُنِ

 ﴾١٣﴿ لِسَانِی فأََرْسِلْ إِلَى هَارُونَوَیضَِیقُ صَدرِْی وَلا یَنطَْلِقُ 

 ﴾١٤﴿ وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ یقَْتلُُونِ

 ﴾١٥﴿ قَالَ کَلا فَاذْهبََا بِآیاَتنَِا إِنَّا مَعَکمُْ مُستَْمِعُونَ 

 ﴾١٦﴿فَأْتیَِا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسوُلُ رَبِِّ الْعاَلمَِینَ 

 ﴾١٧﴿ مَعَنَا بَنیِ إِسْرَائِیلَأَنْ أَرْسِلْ  
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 ﴾١٨﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِِّکَ فِینَا ولَِیدًا ولََبثِْتَ فِینَا مِنْ عمُُرکَِ سنِِینَ 

 ﴾١٩﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِی فَعَلتَْ وَأنَْتَ مِنَ الکَْافرِِینَ 

 ﴾٢0﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَناَ مِنَ الضَّالِِّینَ 

  ﴾٢١﴿ منِْکُمْ لمََّا خفِْتُکُمْ فَوهََبَ لِی ربَِِّی حُکمًْا وَجعََلَنِی منَِ المُْرْسَلِینَ ففََرَرْتُ 

تازه من پیدا  ،گویند بعد از پیامبریام. در واقع مییعنی پیامبر نبوده ؛بودم گوید که من ضالِّمی وقتی یک پیامبری خودش

 گوید.ش را میانه اینکه گمراه بودم. در واقع نسبت قبل از رسالت ! وامشده

 

 ﴾٢٢﴿ وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا علََیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ

 ﴾٢٣﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ

 ﴾٢٤﴿ مُوقنِِینَ قَالَ رَبُّ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ 

 ﴾٢٥﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَستَْمِعُونَ 

خواهد خدایش را معرفی کند اینکه به سراغ فرعون رفته، فرعون از او می )علیه السلام(شما تصور کنید حضرت موسی

 رب العالمین کیست؟

گوید کند و فقط مینظم استفاده میآورد نه از برهان نه استدلال می )علیه السلام(حال در این شرایط حضرت موسی

 پروردگار من رب السماوات و الارض است.

روم کسانی که سوالات اعتقادی دارند تقریبا همه شان مشکلات هایی که میگفتند در کلاسمرحوم آقای پرورش می

مشکلاتشان را رفع کنم که اتفاقا ها جانبی مثل مشکل ازدواج و ... را دارند. من هم به ذهنم رسید به جای بحث با آن

 اند.دهای عالممتوجه شدم آنها از بزرگترین موحّ

 

 ﴾٢٣﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ

 ﴾٢٤﴿ قَالَ رَبُّ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ مُوقنِِینَ 
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 )علیه السلام(است. حضرت موسی «السماوات و الارض و ما بینهما رب»تر از قوی «عالمین»رب العالمین کیست؟ کلمه 

 . «آسمان و زمین و ما بینش»را برداشت و به جای آن گفت  «عالمین»ی فقط کلمه

 دیگر لازم نیست خدا را اثبات کرد. فقط کافی است همین عالم را کمی باز کرد.

 

 ﴾٢٥﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَستَْمِعُونَ

 مسخره کرد. فرعون

 

 ﴾٢٦﴿قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ آباَئِکُمُ الأوَّلیِنَ 

ها بحث آن یات هستند. ایرادی ندارد کسی راجع بهها مثل توحید و اصل معاد، نه کیفیت معاد، جزء یقینبعضی از بحث

خدا نیست، در بعضی  تر ازروز بودن در روز روشن اثبات بیاورد. هیچ چیزی روشن که راجع بهکند اما مثل کسی است 

پذیرد. حتی اگر شبهات هم کند بلکه کسی که بخواهد بحث کند خیلی چیزها را نمیچیزها استدلال چیزی را ثابت نمی

 در جامعه زیاد شده باشد شما نباید به یقینیات جواب بدهید مثلا استدلال روز بودن در روز یعنی امریست غیر یقینی.

مرگ است.  مده ولی دررابطه با اصل توحید استدلالی نیامدهآن هم مثلا در رابطه با دوتا نبودن خدا استدلال آدر قر 

گویند ای میعده. شوندشوند یا نمیها زنده مییا اینکه بعد از مرگ انسان دحالا دو حالت دار .میرندیقینی است همه می

 .شودگویند نمیای میعده شود ومی

  شود یا گوییم یا میین ظن در روز قیامت یقینی است به دلیل اینکه مرگ یقینی است بخاطر اینکه درنهایت میپس بنابرا

ه کبگویند یک بهشت دیگری هم هست  هطور نیست کشوند برنده هستند اما اینگویند زنده میهایی که میآن شود.مین

   می کند ظنش یقینینیست یا هست چون حالت بودنش غلبه پیدا میآن را اثبات کنید. دوحالت بیشتر ندارد یا  دهیبخوا

 شود.
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  ﴾٢٧﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولکَُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إلَِیْکُمْ لَمجَْنُونٌ

       مثل چیزی که در این آیه  .کاوتی بودند و در مسخره کردن خیلی تبحر داشتندبا ذ ای باهوش وهنسانا ،امثال فرعون

 بینیم.می

 است.یعنی جن زده شدهاست. افتاده وجودش لمجنون یعنی جن به

 تضعیف یقین شماست. ،استدلال در امور یقینی

 

  ﴾٢٨﴿ قَالَ رَبُّ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَماَ بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ تَعْقِلُونَ

      شبهات را هم اقع تاکیدش بر نوع نگاه ماست. در و .موضوعخود روی کند نه بتاکید میساختار ادراکی روی  بریعنی 

  برای کسانی  هدفش چیست؟ ؟درواقع باید به قصد طرف نگاه کنید که علت پرسیدنش چیست .دادجواب گونه باید این

 .پاسخ دهید )علیه السلام(پرسند یا نباید جواب داد و یا باید مثل حضرت موسیکه از یقینیات سوال می

 

   ﴾٢٩﴿ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غیَْرِی لأجْعَلَنَّکَ مِنَ المَْسجُْونِینَقَالَ  

   کم به سمت تهدید دهند کمهایی که میکنید جوابها بحث میخرد این است که وقتی با آنهای افراد بییکی از نشانه

 کند.میل می

 

 ﴾٣0﴿ قَالَ أَوَلَوْ جئِْتُکَ بِشیَْءٍ مبُِینٍ

 ﴾٣١﴿ فَأْتِ بِهِ إنِْ کنُْتَ مِنَ الصَّادِقِینَقَالَ  

 ﴾٣٢﴿ فَأَلْقَى عصََاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعبَْانٌ مبُِینٌ 

 ﴾٣٣﴿ وَنَزَعَ یَدهَُ فَإِذَا هِیَ بیَْضاَءُ لِلنَّاظِرِینَ 

 ﴾٣٤﴿ قاَلَ لِلْمَلإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذاَ لسََاحِرٌ عَلِیمٌ 
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 ﴾٣٥﴿ أَرْضکُِمْ بِسحِْرِهِ فَماَذَا تَأمُْرُونَیُرِیدُ أَنْ یخُْرِجَکُمْ مِنْ  

 ﴾٣٦﴿ قاَلُوا أَرجِْهْ وَأَخاَهُ وَابْعثَْ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِریِنَ 

 ﴾٣٧﴿ یَأْتُوکَ بِکُلِِّ سحََّارٍ عَلِیمٍ 

 ﴾٣٨﴿ فجَُمِعَ السَّحَرَةُ لمِِیقَاتِ یَوْمٍ مَعلُْومٍ 

 ﴾٣٩﴿ عُونَوَقیِلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مجُتَْمِ 

 ﴾٤0﴿ لَعَلَّنَا نتََّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ کَانُوا هُمُ الْغاَلبِِینَ 

 ﴾٤١﴿فَلمََّا جَاءَ السَّحَرةَُ قاَلُوا لفِِرْعَونَْ أَئِنَّ لنََا لأجرًْا إِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغاَلبِِینَ 

 ﴾٤٢﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّکُمْ إذًِا لَمِنَ الْمقَُرَّبِینَ 

 ﴾٤٣﴿لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أَنْتُمْ ملُْقُونَ قَالَ 

 ﴾٤٤﴿ فَألَْقَوْا حِباَلَهُمْ وَعصِِیَّهُمْ وَقاَلوُا بِعِزَّةِ فرِْعَوْنَ إِنَّا لنََحْنُ الْغَالِبُونَ 

 ﴾٤٥﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عصََاهُ فَإِذَا هِیَ تلَْقَفُ مَا یَأْفِکوُنَ 

 ﴾٤٧﴿ قاَلُوا آمنََّا بِرَبِِّ الْعاَلمَِینَ ﴾٤٦﴿ سَاجدِِینَفَألُْقِیَ السَّحَرَةُ  

 ﴾٤٨﴿ رَبِِّ مُوسَى وَهَارُونَ 

خِلافٍ وَلأ إِنَّهُ لَکبَِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکمُُ السِِّحْرَ فَلَسَوفَْ تَعْلَمُونَ لأقَطِِّعنََّ أَیْدِیکَُمْ وأََرجُْلَکمُْ منِْ  قَالَ آمنَْتُمْ لَهُ قَبلَْ أنَْ آذَنَ لَکمُْ 

 ﴾٤٩﴿ صَلِِّبَنَّکُمْ أَجمَْعِینَ

 ﴾٥0﴿ قاَلُوا لا ضیَْرَ إِنَّا إِلىَ ربَِِّنَا مُنقَْلِبوُنَ 

 ﴾٥١﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ یَغفِْرَ لنََا ربَُّنَا خَطَایاَنَا أَنْ کنَُّا أَوَّلَ المُْؤْمنِِینَ 

  ﴾٥٢﴿ إِنَّکُمْ متَُّبَعُونَوَأَوْحیَْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعبِاَدِی  

 ﴾٥٣﴿ فَأَرْسَلَ فرِْعَوْنُ فِی الْمَدَائِنِ حاَشِرِینَ

 ﴾٥٤﴿ إِنَّ هَؤلُاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ 
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 ﴾٥٥﴿ وَإِنَّهُمْ لنََا لَغاَئِظُونَ 

 ﴾٥٦﴿وَإِنَّا لجَمَِیعٌ حَاذِرُونَ 

 ﴾٥٧﴿ فَأَخْرَجنَْاهُمْ مِنْ جنََّاتٍ وَعُیُونٍ 

  ﴾٥٨﴿ وزٍ وَمقََامٍ کَرِیمٍوکَُنُ 

 ﴾٥٩﴿ کَذَلِکَ وَأَوْرَثْنَاهاَ بَنِی إِسْرَائِیلَ

 ﴾٦0﴿ فَأتَْبَعُوهُمْ مُشْرقِِینَ 

 ﴾٦١﴿ فَلمََّا تَرَاءىَ الجَْمْعَانِ قَالَ أَصحَْابُ مُوسَى إِنَّا لَمدُْرکَُونَ 

 ﴾٦٢﴿ قاَلَ کَلا إِنَّ مَعِیَ رَبِِّی سَیهَْدیِنِ 

 ﴾٦٣﴿ إِلَى مُوسَى أنَِ اضْربِْ بِعَصاَکَ الْبحَْرَ فاَنْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْعظَِیمِ فَأَوحَْینَْا 

  ﴾٦٤﴿ وَأَزْلفَْنَا ثَمَّ الآخَریِنَ

  ﴾٦٥﴿ وَأَنجَْینَْا مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أَجْمَعیِنَ

 ﴾٦٦﴿ ثُمَّ أَغْرقَْنَا الآخَرِینَ

 ﴾٦٧﴿ وَمَا کَانَ أکَْثرَُهُمْ مُؤْمنِِینَإِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً 

 ﴾٦٨﴿ وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

 شود که ایمان سحره است، چه میکه چند نکته مهم دارد؛ یکی  داستان عجیبی است )علیه السلام(داستان حضرت موسی

آید، به نحوی که حتی زمانی به سمت ولایت الله میشود و کند و از ولایت فرعون خارج میدرجه تغییر می ١٨0یک نفر 

شود و گویند ایمانی که در لحظه جاری میشود به این میکنند هم از آن ولایت  خارج نمیکه دست و پایش را قطع می

         شود، در واقع در اثرتبدیل به بلور می،رسد کنید به حالت اشباع که میگردد. شکر را در آب که حل میتثبیت می

 .شودگذشت زمان تثبیت می

  شود چون ایمان هم در اثر گذشت زمان تثبیت شود و در لحظه تثبیت هم میشود که یک مرتبه ایمانی جاری میچه می

 شود که با اینکه این همه معجزه از گویند چه میشود. اولین  نکته این بود و دومین نکته خود بنی اسرائیل هستند. میمی
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بینیم. ای را  در این داستان میدرجه ١٨0کنند. دو چرخش دیدند یک مرتبه چرخش پیدا می  )علیه السلام(موسیحضرت 

 شود که علت چیست؟شوند . حال سوال میشوند و مومنینی که کافر میای که مومن میسحره

       ای به انسان عطا شود و تثبیت بشود و چیست که وقتی به تدریج هم آمده دفعتا خارج شود لحظهایمان چیست که می

 .شودمی

ها باشند، ایمان نیز هست حتی اگر آن قواعد سری قواعدی است که وقتی آنگونه باید فکر کنیم که ایمان دارای یکاین

 در لحظه بیایند.

 و هم بنی  ها را دیدند، هم سحرهها نوعا معجزههم دارای قانون است. انسانبه همان نسبت خروج یا نیامدن ایمان در قلب 

 ها را دیدند، تفاوتی در دیدن ندارند اما در واقع در نوع رویکردشان متمایز است.اسرائیل معجزه

شوند. کمل هم میکند. به همین دلیل این دو داستان می ایمان را بیان میقاعده  )علیه السلام(در سوره، حضرت ابراهیم

      شود. اما اگر براساس آورد و ایمانش تثبیت و ماندگار میگاهی انسان به خدا، به پیامبر و معاد براساس یقین ایمان می

 ظواهر ایمان بیاورد ایمانش امانتی و سست است.

 ؟منظور از ظواهر چیست :سوال

   کند، وقتی به آن ایمان آوردیم یعنی به قوی بودنش می یعنی مثلا یک انسان قوی است که ما را از چنگ فرعون خارج

نیست چون ممکن است از دنیا      یقینی  )علیه السلام(ایمان آوردیم. قوی بودن یک انسان یا قوی بودن حضرت موسی

 برود.

  ا ایمانشان را از دست هحال اگر از دنیا برود شما دیگر مومن نیستید؟ همانند زمان پیامبر، که از دنیا که رفت دیگر خیلی

دادند چراکه ایمانشان را بر شخصیت خود پیامبر آورده بودند. حضرت موسی وقتی که فرعون را شکست داد برگشتند به 

          ها شد و کاملا شهر در اختیار آنها قرار گرفت. حال انتظارشان از حضرت موسیها برای آنهمان شهر و تمام ملک

          خواست حکومت هم تشکیل دهد. در واقع با پیامبری گر بود که میعصا بدستِ معجزهپیامبر  ، یک )علیه السلام(

گویند چرا ها میها دیگر پیامبر نبود . حالا بعضیقدرتمند بیعت کردند و وقتی هم که عصایش را کنار گذاشت، از نظرآن

دهد یا        مینکه چیزی به ما  ای خداییش بخواهیم نه بخاطر ایخواهیم به ما نمی دهد؟ ما باید خدا را برهرچه از خدا می

های تو را بدهد یعنی داشتن های من را بدهد. خواستهگوییم  خدا را در صورتی قبول دارم که خواستهدهد. وقتی مینمی

 رود.در  دنیا که امری غیر یقینی است که وقتی هم آن چیز را نداد ایمان از بین می
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 رود.ایمان به امر متغیر وابسته باشد با همان امر متغیر از بین میاگر 

ما باید یک فهرستی از یقینیات داشته باشیم )ان کنتم موقنین(. اگر برای تثبیت ایمان خودمان و ایمان دیگران بر یقینیات تا

   توانیم از آن عدول کنیم و یم و نمیهرحال ما یکسری یقینیات دار ترین کار است. یعنی بهبهترین راه و سریع. کید بشود

      محو  ،شوند و هرچیزی که غیر یقینی استها مهم میآن .شود مبنای باورهای ماآن یقینیات می.اعتقادات یقینی داریم

 شود.می

   ست. اتصال او یقینی نی گیرد و ....در مورد پیامبر اتصال پیامبر به وحی یقینی است. زور و بازویش، اینکه چه تصمیمی می

 پس بنابراین من پیامبری را قبول دارم که متصل به وحی است.ست. به وحی یقینی

  توانیم براساس متغیرات، دین را قبول داشته باشیم باید بر اساس یقینیات قبول داشته باشیم.کار دشمن این است که ما نمی

 توانید تشخیص دهید کدام یقینی شوند. یعنی نمیت هم سطح میکند که یقینیات و غیر یقینیاقدر زیاد میاطلاعات را آن

      است و کدام نیست. بهترین کار این است که شما یقینیات را از غیر یقینیات جدا کنید تا غیر یقینیات تحت شعاع قرار 

 بگیرد.

     بر سر همین متغیرات  ،کننددر اختلافات خانوادگی هم به همین صورت است. اغلب کسانی که با هم اختلاف پیدا می

 است.

 لله ادامه مباحث در جلسه آینده مطرح خواهد شد.ءاشاان

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


